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Heidegger in Being and Time represents death as the culmination of Dasein in his 

life possibilities and considers it as a criterion in defining the totality of Dasein, its 

suspension of being and its stretching from birth to death, a problem that apparently 

has no connection with the Christian tradition. However, the explanation of death, 

especially in Section 48 of his magnum opus, refers to a humanistic conception of 

death in the late Middle Ages which was first introduced by the Czech poet Johannes 

von Tepl in the 15th-century poem The Plowman from Bohemia (Der Ackermann 

aus Böhmen). Heidegger’s particular use of a quotation from this poem in explaining 

Dasein’s death in Being and Time on the simultaneity of Dasein’s birth and death 

builds upon the humanist interpretation that Johannes presents in his poem. 

Johannes’ Christian humanism in rendering the relationship between humanity and 

death was not only gave a new interpretation of death in line with late Medieval 

philosophy but also played a significant role in the development of humanist thought 

at the beginning of the European Renaissance. Exploring Heidegger's use of 

Johannes’ poem in processing the concept of Dasein’s death not only makes it 

possible to better understand this phenomenon but also reads Heidegger's non-

religious philosophical framework in defining Dasein in light of Christian humanism. 
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 تیکل فیدر تعر یاریو آن را مع داند یم نیدازا یاحتمالات زندگ بخش انیو زمان مرگ را پا یدر هست دگریها
بئا سئنت    یونئد یظئاهر پ  کئه بئه   یا مسئلله  رد؛یگ یاو از لحظة تولد در نظر م یو استمرار وجود ق،یتعل ن،یدازا
از مئرگ در   یا انئه یگرا اثر به برداشت انسئان  نیا 48در بخش  ژهیو مرگ به نییحال، تب نیندارد. با ا تیحیمس

چئ،، در سئرودة    یفان تِئلا،، شئاعر اهئم جم ئور     وهانسیاشاره دارد که نخست توسط  یاواخر قرون وسط
از آن سئروده   یو زمئان بئه گاتئار    یدر هسئت  دگریمطرح شد و ها ی،دیدر سدة پانزدهم م« شخمزن بوهم»
کئه تئلا،    یا انهیگرا انسان ریاشاره کرده است. تاس نیمرگ دازا حیدر توض نیتولد و مرگ دازا یزمان ربارة همد

و  یمسئالم فلسئا   مینو در تعئد  یریتن ا تاس نه دارد یانسان و مرگ عرضه م انیاز ارتباط م ادشدهیدر سرودة 
داشئت.   ییدورة رنسئانس اروپئا ن ئش بسئزا     در آغاز ییگرا انسان شةیاز او بود، بلکه در رشد اند شیپ یحیمس

را با هئد    دهیپد نیتن ا درک ا نه نیاز سرودة تلا، در پردازش ما وم مرگ دازا دگریها یریگ در ب ره یکاوش
را از  نیئ ابعئاد دازا  نیئی در تب دگریئ ها یرمئههب یغ یبلکه چئارچو  فلسئا   سازد، یممکن م نیب تر دازا افتیدر

 .دهد یرنسانس عبور م میواا یحیمس ییگرا گهرگاه انسان
 کلیدواژه:

 ن،یدازا
 زن بوهم، شخم
 مرگ،

 دگر،یها
 .تلا، وهانسی

 .15-31، (1) 21، فلساه دین. تلا، وهانسی یحیمس ییگرا انسان چةیاز در دگریدر فلساة ها نیمرگ دازا یواکاو(. 1403)محمدجواد  ،یحجّار استناد:
DOI: http//doi.org/10.22059/jpht.2024.367362.1006002 
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 مقدمه

بئدین شئکم   مرگ از بخش بیستم شعری منثور از اواخر قئرون وسئطی    ةدرباررا ایدگر گاتاری ، ههستی و زماناز  48در بخش 

توان گات هایئدگر   اگرچه نمی (.Heidegger, 2002: 245) 1«.چنان پیر است که بمیرد انسان به محض تولد آن»کند:  می بازگو

 ةآن بوده است، واکاوی گاتمئان هایئدگر دربئار    ةسرایند های اندیشهعبارت و متأثر از این  منحصراً 2دازایندر تبیین ما وم مرگ 

مباحثی چون وابستگی زندگی انسان به مرگ یا بدهی زندگی به مئرگ، میئرام مئرگ    گویای ح ی ت دیگری است.  مرگ دازاین
یئن  کئه همگئی در بخئش بیسئتم ا     ئ برای انسان، پختگی یا عدم پختگی انسان در زمان مرگ، ارزش زندگی انسان و اصالت آن

ئ همگی در تبیئین مسئللة مئرگ دازایئن      ة مسیحی آن گره خورده استگرایان میرام انسان ها به و درک آن شوند یافت می سروده

زن  شخم» ةسروددر  3تلا،،یوهانس فان ئ چکی قرن پانزدهم،  گرایی شاعر آلمانی گیری هایدگر از انسان قابم بررسی هستند و وام

بدیلی در تلطیف ع اید قرون وسطایی دربارة مرگ داشته و نویدبخش  ین سروده در زمان خود ن ش بیکنند. ا را بازگو می ،4«بوهم

 گرایی و رنسانسی در آغاز قرن پانزدهم در اروپا بوده است. تاکرات انسان
ا انکئار  آن در تعئدیم یئ   ن ئش به منظور بررسی  ادشدهی ةوی، تحلیم سرود ةدر پژوهش حاضر، پس از آشنایی با تلا، و اندیش

در این بخش، آنچه بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته ن ئش تئلا، در تاسئیر    د. شو مرگ اراله می ةتاکرات قرون وسطایی دربار
گرایانه از مرگ در آغاز تاکرات رنسانسی در اروپا و به نوعی تعدیم ما وم قرون وسطایی مرگ است. در این میان، بررسئی   انسان

 هسئتی و زمئان  هایدگر در  ةبه اشار دة یادشده با هد  تحلیم مسللة مرگ صورت گرفته است. با توجهساختاری و محتوایی سرو
از ایئن سئروده    هایئدگر  قئول  ن م چراییهای بعدی این پژوهش به  مرگ دازاین، بخش ةللدر تبیین مسعبارتی از این سروده،  به
 پردازد. رغم تااوت در دیدگاه غیرمههبی او و دیدگاه مههبی تلا، می به

 «زن بوهم شخم»پلا و سرایش تِ

 ةبه آلمانی(، روسئتایی کوچئ، در منط ئ    6)شیتوا 5(، در شیتبوشSaaz, 1958: XIIمی،دی ) 1360یا  1350یوهانس فان تلِا، حدود 

تحصی،ت  اما ممکن است وی .به دنیا آمد. اطّ،عات چندانی از زندگی تلا، در دسترس نیست ،در جم وری چ، امروزی 7بوهم غربی

بولونیا و پادوا یا حتی پاریس تحصی،ت عالی  و های پراگ م دماتی خود را در ش ر تلا، )در جم وری چ،( به اتمام رسانده و در دانشگاه

 اسئت. )در جم وری چ،( رفتئه   8می،دی به ژاتسهِ 1380 ة(. او احتمالاً در اوایم دهSchlesinger, 1892: 11خود را گهرانیده باشد )

(. تلا، در طول زندگی خود در ژاتسه Schlesinger, 1892: 57) ثبت شده است 1383اقامت وی برای نخستین بار در آن ش ر در  زیرا
(. وی Wostry, 1951: 60)م می در آن شئ ر انجئام داد   های اقتصادی  فعالیت وهای ش ر تبدیم شد  ترین شخصیت به یکی از م م
لاتین  ةلاتین همان ش ر مشغول شد. عناوینی چون ریاست مدرس ةبه مدیریت مدرس 1386و در در ژاتسه به وکالت  1383همچنین در 

لاتین و آلمانی مسلط بئوده   ی وهای چک دهد که تلا، به زبان پراگ نشان می ةدر حوم 9و سردفتر اسناد رسمی ژاتسه و سلاس نویشتات

 همة ،در واقع ،به قصد سردفتری در ش ر جدید پراگ ترک کردژاتسه را  1411وی در اگرچه (. Winston-Allen, 2001: 677است )

 ،11پادشاه بوهم و املاراطور م دس روم، و پسئر وی، وننتسئم چ ئارم    ،10عمر خویش را در قلمرو بوهم و در عصر پادشاهی کارل چ ارم

معلوم شده تئلا، پئنف فرزنئد    وی  در پراگ درگهشت. از اسناد حصر وراثت 1415و در آوریم  شدبه بیماری مبت،  1413گهراند. وی در 

                                                           
1. “Sobald ein Mensch zum Leben kommt, sogleich ist er alt genug”. 
2. dasein 

3. Johannes von Tepl 
4. Der Ackermann aus Böhmen 

5. Šitboře 
6. Schüttwa 
7. West Bohemia 

8. Jan ze Žatce 
9. Neustadt 
10. Charles IV, Holy Roman Emperor (1316-1378) 

11. Wenceslaus, King of the Romans (1361-1419) 



 1403، اولۀ ، شمارويکم بیست ۀدور،  فلسفه دين ةنشري     18

 

 آگوسئت در و مادر دو فرزنئد نخسئت او    همسر نخست است. اما مرگبوده  در قید حیاتها پس از وی  . همسر دوم او ساله استداشت

1400 (Saaz, 1958: XII; Chinca, 2013: 165 ) ًاستبوده  1«زن بوهم مشخ»یعنی  ،ترین اثر ادبی تلا، بخش م م ال امظاهرا. 

هئای پئیش از    درگیئری  ة. در آن زمئان، در بحبوحئ  اسئت  3یا آلمانی جدیئد مت ئدم   2خرأمت ةآلمانی میان ان، از نخستین نثرنویستلا

(. تلا، بیشتر به خاطر شعری منثور به Hahn, 1982: 253شد ) در دربار پراگ در بوهم شنیده می« گرایی های انسان زمزمه» 4اص،حات،

شئود و از آثئار بنیئادین ادبیئات      نیز نامیده مئی  5«زن و مرگ شخم»، که «زن بوهم مشخ»به نام  ،گرایانه نآلمانی در مکتب ال یات انسا

در ابتدای سروده و  IOHANNESنام  6آید، مش ور است. دلیم انتسا  این شعر به او توشیح اواخر قرون وسطی به شمار میدر آلمانی 

 ةدر کتابخانئ  1933در سئال   کئه  ای نامئه ؛ در پراگ اسئت  ،8پیتر روترِش ش،به دوست ای خطا  به عنوان سراینده در نامه 7امضای تلا،

هئایی از یئ،    بخئش  و ، تن ا ابیاتی به آلمانی و لاتئین در کنار آن (.Gibbs & Johnson, 2000: 450دانشگاه فرایبورگ کشف شد )

 (.Winston-Allen, 2001: 677اند ) ( به عنوان اثر وی شناخته شده1404به لاتین ) 9«مناجات نهری»

گرایئی بئه    لاتین در محافم انسئان  ةای آن است. با توجه به غلب زبان آلمانی محاوره «زن بوهم مشخ»از دلایم دیگر ش رت 
در  «زن بئوهم  شخم»و در نتیجه « مشروعیت تحت فشار بودکسب شعر بومی برای »آل در قرون وسطی،  عنوان زبان هنری ایده
آلمانی آن زمان، یا نثر منظئوم و   ةنه به صورت منظوم بلکه به نثر و به زبان محاور ،  انتظارات ادبی معاصرایجاد تغییرات، برخ،

(. همچنین، باید توجه داشت که این سروده نخستین اثر ادبی Hahn, 1982: 253; Saaz, 1958: XVIIای، سروده شد ) محاوره

ن صدراعظمی کارل چ ارم در بوهم توسعه داده شده بود، را به ادبیات آلمانی که در دورا 10است که زبان نوشتاری آلمانی عالی نو،

اثئری  »را  «بوهم زن شخم»توان  (. نظر به نوآوری در محتوا و ساختار، میSaaz, 1958: XVIIمعرفی کرد و در نتیجه نشر داد )
 (.Gentry, 1994: 486در م ایسه با ادبیات معاصر خود دانست )« نوگرا در آغاز قرن پانزدهم می،دی

 دوم قرن پانزدهم، احتمالاً ةچاپ شد. نظر به چاپ این اثر در نیم 1460سروده و نخست در  1401در حدود  «زن بوهم مشخ»
 17(، یئا  Saaz, 1958: IXدوم قئرن پئانزدهم )   ةشئده در نیمئ   خطی رونوشت ةنسخ 16اما وجود  .اصلی ما ود شده باشد ةنسخ

بئا  ( نشان از ش رت آن در عصئر خئود دارد.   Classen, 2021: 127نسخه ) 18(، یا Gibbs & Johnson, 2000: 450نسخه )
مانئد تئا اینکئه در قئرن هجئدهم توسئط        از نظرها دورآلمانی به زبان قرون وسطی  آثار ادبی، این اثر مانند بسیاری از وجود این

چاپی نخسئت طراحئی کئرده بئود، دوبئاره       ةخود از نسخای را بر اساس رونوشت  نویسنده و فیلسو  آلمانی که نسخه ،11گوتشِد

گوتشد به چاپ رسئاند. ایئن نسئخه، کئه متئأثر از       ةشناس آلمانی، ویرایشی از نسخ زبان ،12، هاگن1824کشف شد. تن ا در سال 

 ,Gibbs & Johnsonبخش نبود ) است، چندان رضایت« ناسازگاری با نسخ نخستین»و در نتیجه « های زبانی نوپردازی»برخی 

2000: 450.) 
بئه   ،زن زن )کشاورز( و مرگ است و محور اصلی آن ات امی است کئه شئخم   ای میان ی، شخم در قالب مناظره «زن بوهم شخم»

                                                           

کند که منظئور   معرفی می( ”Ich bins genant ein ackerman, von vogelwat is mein pflug“) «زن با قلم شخم»زن خود را  در آغاز بخش سوم، شخم. 1
 اصلی تلا، دارد. ةیا منشی است و اشاره به حرف ،زن، کاتب، دبیر همان قلم

2. late middle german 

3. early new high german 

4. reformation 

5. Der Ackermann und der Tod 
6. acrostic 

7. de Tepla 

8. Peter Rothirsch 
9. Votive office 

 .درج نشده استخاصی بوده است که در ت ویم مههبی کاتولی،  در ایامیی، مراسم کاتولی، « مناجات نهری»
10. Neuhochdeutsch: New High German 

شود که از قرن هادهم شئرو  شئده و تئا کنئون      تاریخ زبان آلمانی استااده می ة( برای آخرین دورNhdt, Nhdآلمانی:  ؛NHGانگلیسی: « )عالی نو آلمانی»اصط،ح 
ح به عنوان مترادفئی بئرای   زبان آلمانی نوشتاری استاندارد و استانداردسازی زبان گاتاری است. به همین دلیم، این اصط، ةترین ویژگی این دوره توسع ادامه دارد. م م

 (.Besch & Wolf, 2009: 227) شود آلمانی استاندارد مدرن استااده می
11. Johann Christoph Gottsched (1700-1766) 
12. Friedrich von der Hagen (1780-1856) 
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و  انسان و زن در مورد زندگی های متضاد شخم دیدگاه سرودهکند. موضو  اصلی  متوجه مرگ می ،1مارگارتا ،دلیم ف دان اخیر همسرش
امئا از نظئر سئب،     .هئای قئرون وسئطایی پیشئین اسئت      ر موضوعی و ساختاری این اثر تا حد زیادی مدیون سئنت نظ از اخ،ق است.

صدراعظم کارل چ ارم، است که نشان از تأثیر بالای ساختارهای ب،غئی لاتئین در    ،2زبان آلمانی یوهانس فان نویمارکت ةدهند بازتا 

زن  شئخم » ،3مترجم این اثر بئه آلمئانی نئو    ة(. به گاتWinston-Allen, 2001: 677)گرایان ایتالیایی اوایم رنسانس دارد  میان انسان
بیداری روحی انسان است که از تنگنای قرون وسطی به ثمر نشست. ایئن اثئر در    ةنخستین شکوفه و در عین حال ب ترین میو «بوهم
بوهم جنبش جدید را  ةزبان ف ط منط  آلمانی های زمینسرای بود که در  رنسانس آغازین در دوره ةمخلوق روح علمی و ت،شگران»واقع 

 ةنمونئ  4نظیر در ساختار شعری است که ادبیات آلمانی تا روزگار لوتر شناختی قدرتمند با هنری بی این سروده ی، اثر زبان«. پهیرفته بود
« روح»ایئن اثئر را نخسئتین محصئول     ، برخئی  از همئین رو (. Saaz, 1958: XIنه در شعر نه در نثر به خئود ندیئد )  را دیگری از آن 

ئ  و عناصئر اخ،قئی   ،هئا  وجود صئور خیئال، م ایسئه    ةاند؛ حال آنکه برخی دیگر آن را به واسط گرایی و رنسانس در آلمان دانسته انسان
،غئی  قواعئد ب  همة(. نظر به Bäuml, 1958: 223دانند ) آلمان می در های عمیق در سنت قرون وسطی آموزشی کماکان دارای ریشه

برخئی ماسئران    ،از فوت همسر سروده باشد. از این دیدگاه متأثراثر برخی معت دند که بعید است تلا، آن را تن ا این شده در  کارگرفته هب
 (.Hahn, 1982: 254کنند ) می اکتاا ،های سبکی و ب،غی خود را بیان کرده است طلبی که تلا، در آن جاه ،ویژه بر نامه به روترِش به

قابئم بررسئی    7«محتئوا  سئاختار »و  6«قسِم قضایی» و «محوری منبع» به سه شکمکه  است 5بخش 34دارای  «زن بوهم شخم»

در  8قساوت مرگ ةرسالاثری است با نام  تلا، ةترین منبع مست م مورد استااد برجسته ،محوری (. از لحاظ منبعThiel, 1987: 40) است

 :Thiel, 1987بئوده اسئت )   18تئا   1های  بخش بخش ( که تن ا ال امHahn, 1984: 96-99; Jaffe, 1963: 46-63قرن سیزدهم )

کئه در هنگئام   اسئت   9بخش متروپولیتن ش ر پئراگ  ةکتابخان 80/0ة چون گلچین شمار یها تا حدی بر اساس منابع بخش دیگر(. 40

م یفضئا : اسئت ادبئی در قئرون وسئطی    ئ   بیشامم هات اثر م م مهه . این گلچیندر اختیار تلا، بوده است «زن بوهم شخم»سرایش 
نجئات   ةآیینئ  ،15از سنت برنئارد  14تح یر دنیا ةرسال ،13از ریچارد سنت ویکتور 12خیریه ةرسال ،11اثر گرگوری ریمینی 10اصلی ةچ ارگان
 وت مرگقسا ةرسالو  ،20شعری به لاتین در سنت شعری رقص مرگ ،19از سزاریوس 18در صداقت زنان رساله ،17ااز بوناوننتور 16انسان

                                                           
1. Margaretha 
2. Johannes von Neumarkt (1310-1380) 
3. Alois Bernt 
4. Martin Luther (1483-1546) 
5. kapitel 
6. genus iudiciale 
7. content structure 
8. Tractatus de crudelitate mortis 
9. Knihovny Pražské Metropolitní kapituly 

مطالعئه مح  ئان واجئد    ای از کتب تاریخی است کئه بئرای    شامم مجموعه و های تاریخی جم وری چ، است ترین کتابخانه متروپولیتن ش ر پراگ از قدیمی ةکتابخان
 است. دسترسشرایط در 

10. De quatuor virtutibus cardinalibus 
11. Gregory of Rimini (c. 1300-1358) 

 کئرد و  تلایئق قرن چ ئاردهم   ةهای آکساورد و پاریس را در فلسا مکتبی بود که سنت ةو نخستین نویسندن چ ارده قرایتالیایی در گریگوری ریمینی فیلسو  و متکلم 
 اواخر قرون وسطی و عصر اص،حات پروتستانی داشت. بر تاکراتتأثیری ماندگار 

12. De caritate (c. 1170) 
13. Richard of Saint Victor (d.1173) 

 1173مئان مئرگش در   تئا ز  1162و یکی از تأثیرگهارترین متاکران مئههبی زمئان خئود بئود. وی از     ی در قرن دوازده ریچارد سنت ویکتور فیلسو  و متکلم اسکاتلند
 سرکشیش کلیسای معرو  آگوستینی سنت ویکتور در پاریس بود.

14. De contemptu mundi 
15. St. Bernard de Morlaix, Bernard de Cluny (c.1100-c1140) 

 شود. خط شناخته می 3000به لاتین در  یادشده ةرسال ةکه بیشتر به عنوان نویسند بودسنت برنارد کشیش بندیکت فرانسوی در قرن دوازدهم 

16. Speculum humanæ salvationis 
17. Bonaventura 

 Meditationes de passione) ملی بر مصالب مسئیح أبخشی از تاست که نجات انسان  ةآیین نویسندة شی ایتالیایی در اواخر قرن چ اردهم ویظاهر کش بوناونتورا به

christiبه شمار می ) ( رودMarston, 1968.) 
18. De honestate mulierum 
19. Césaire d’Arles (c.470-542) 

و از آخرین نسم رهبران کلیسئا در  در قرن ششم از پیشروترین کشیشان نسم خود  (Chalon) یا شالون( Caesarius of Arles) سِزنق دَقْم معرو  به سزاریوس آرلز
 (.Klingshirn, 1994)اصر زاهدانه در م یاس بزرگ در سنت مسیحی غربی ت،ش کرد ( در فرانسه بود که برای ترویف عنMérovingiensها ) عصر مِرووَنژی

20. vado mort, vado mori 
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(Thiel, 1987: 42ردپای ع اید رواقیون .)ویژه عرفان یوهانس فان  عرفان قرون وسطی به ،3ال یات سنت آگوستین ،2مدَرسَی ةفلسا ،1

گائت ای منظوم مربوط به قرن دوازدهم بئا عنئوان    (، مناظرهThiel, 1987: 43ایتالیایی ) ةگرایان نویمارکت به عنوان واسط تاکر انسان
شاا از دو روی در  8پترارک ،7تس،ی فلساهدر  6بولتیوسو  5کانِ(، برخی آثار سRupprich, 1970: 393-400ِ) 4با انسانمرگ  یوگو

 ,Gibbs & Johnsonد )نشو دیده می «زن بوهم شخم»نیز در  11از پاپ اینوسنت سوم 10بار انسان شرایط مصیبت ةرسالو  ،9سرنوشت

ن چ ئارم تئا چ ئاردهم و در    وقر درمسیحی پیش از خود و این اثر متأثر از عناصر فلسای که  است(. بر این اساس روشن 450 :2000
 زمان خود سروده شده است. ةگرایان تاکرات انسان ةسای

 12«دیباچئه »انئد:   در نظئر گرفتئه   «زن بوهم شخم»ترتیبی بدین سان برای  اجما  به، منت دان مختلف «قِسم قضایی»از نظر 

 16«نطق پایئان »(، و 32و  31  )بخش 15«انکار»(، 30تا  8)بخش  14«استدلال»(، 7تا  3)بخش  13«جراشرح ما»(، 2و  1  )بخش

ح ئوقی رایئف متوسئم     ةاهدا  ب،غی خود به روی بر اساس(. بر این اساس، تلا، Bäuml, 1958: 223-232( )34و  33)بخش 
 (.Thiel, 1987: 40شده است )

جسئورانه بئا مئرگ در چئارچو       ای مجادلئه  و بئه شئکم   بخش اسئت  34دارای  «زن بوهم شخم» از نظر ساختار محتوا نیز
 32هیجئانی )در   ة. در شئانزده دور مجادلئ  گشئاید  مرگ لب به شکایت مئی علیه  بیوه و سوگواراست که در آن مردی  یدادخواست

 ةکند. مرگ به نوبئ  می عشق و انسان به عنوان اشر  مخلوقات دفا  و زن مرگ را محکوم و در عین حال از زندگی بخش( شخم
کشئد. تن ئا در    و در عوض قدرت و خودسری خود را به رخ می کند مینای  را خود کرامت انسان و هر گونه حق زندگی برای وی

شود. از آنجا  می حاکمشود، سکوت  زن دعوت می شکایت شخم ة، هنگامی که از خداوند برای صدور حکم در مورد پروند33بخش 
 اوامئا بئا تأییئد حتمئی بئودن مئرگ پیئروزی را از آن         بخشد. میمرگ خو  جنگیده است، خداوند به او عزّت که شاکی در برابر 

 رسد. مارگارتا به پایان می بر روح بسان فاتحه( 34داند. سروده با مناجاتی پرشور )بخش  می

 دفاعیه؟ نامه، یا ، تسلییه، سوگنامهایزن بوهم: شکو شخم

ای روشن دارد، اصم مناظره و مباحث آن در زمان خئود   ای چنین بین انسان و مرگ نتیجه مناظره زیامرواگرچه برای خوانندگان 
مصئیبت   زیئرا  .تر از هر زمان دیگری تجربئه کئرد   ان ،بی بوده است. قرون وسطی در اواخر خود مرگ را به شکلی بسیار گسترده

. در ندر در اواخر قرن چ اردهم تلاات فراوانی بر جای گهاشئت های فراگی و دیگر بیماری 1353تا  1346های  در سال 17مرگ سیاه

بیشتر شد؛ امئری کئه از   به طرز چشمگیری در این دوره و فلساه  ،در ن اشی، موسی ی، ادبیات« رقص مرگ» مضمون، زمینهاین 
بود  «وسط کلیسای مسیحیشده ت ناکارآمد بودن تسلی اراله». بخشی از این دغدغه به دلیم نشان داردمرگ  دربارة دغدغة موجود

رسید. بر همین اساس، شاعران در اواخر قرون وسطی در سراسر اروپا در تئ،ش بئرای کنئار     که دیگر مانند قبم مؤثر به نظر نمی

                                                                                                                                                                                     
هئای مئرد در    در قئرون وسئطی اسئت کئه در آن شخصئیت     « رقئص مئرگ  » بئا مضئمون  و مربوط به اشئعاری  « به سوی مرگ رهسلاارم»این عبارت لاتین به معنی 

 ,Oosterwijk) کننئد  بند تکرار مئی  را به حالت ترجیع« به سوی مرگ رهسلاارم»و  کنند میدر شر  مرگ هستند ابراز تاسف  از این واقعیت که منظومهای  گویی ت،

2009: 13.) 
1. Stoics 
2. Scholasticism  
3. Augustine of Hippo (345-430) 
4. Dialogus mortis cum homine 
5. Lucius Annaeus Seneca (c. 4 BC-AD 65) 
6. Boethius 
7. De consolatione philosophiae (524) 
8. Petrarch (1304-1374) 
9. De remediis utriusque fortunae 
10. De miseria humanae conditionis 
11. Pope Innocent III (1161-1216) 
12. exordium 
13. narratio 
14. argumentatio 
15. refutatio 
16. peroratio 
17. black death 
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(. در ایئن  Classen, 2016: 278-279های خاص خود را ارالئه کردنئد )   پاسخ« گرایانه ای هستی مرگ به عنوان تجربه»آمدن با 
اسئت بال از   زیئرا  .خوانندگان اواخر قرون وسطی و اوایم دوران رنسئانس را متوجئه خئود کنئد    »توانست  «زن بوهم شخم»، زمینه
چاپی از  ای نسخه .(Chinca, 2013: 166« ).گو به عنوان منبع دلجویی در برابر مرگ عزیزان در آن دوران رایف بوده استو گات

ایئن  »کنئد:   بیان میچنین عنوان خود  ةسبورگ )فرانسه( این مطلب را در صاحدر اوایم قرن شانزدهم در استرا «بوهم زن شخم»
 ها آن ةمای نعمت گران یا ولی ،که مرگ قدرتمند و م یب همسر، دوست کسانیویژه برای  به ]و[ نام است زن شخمرا  کتا  کوچ،

 (.Kiening, 1998: 141« ).و خوشایند شنیدن و خواندن است ،دهنده را ربوده است سودمند، تسلی
ی انسان ایگر های قرون وسطایی و پهیرش تعالی گرایی در انکار گرایش محصول انسان»را  «بوهم زن شخم»در ابتدا منت دان 

بخش در  تسلیهای   (. برخی آن را یکی از معدود مناظرهGibbs & Johnson, 2000: 452دانستند ) می« الب ی، اعترا قو در 
ها بازسازی اندوه به عنوان پاسخی مشرو  به مرگ اشخاص  دانند که روند رایف در آن ای پانزدهم میه یی در سدهاگر مکتب انسان

آشئاتگی  »کئه در آن انئدوه    ،برگرفته از تاکرات سنتی رواقیون راو (. این رویکرد گاتمان دلجویانه Kiening, 1998) بوده است
ای  سئروده  اساسئاً  «زن بئوهم  شخم»(. Chinca, 2013: 167) دکر تعدیم می ،«ع م قرار گیرد ةتحت سلط دمضری است که بای

« شناختی چالش هستی»اثر ی،  ینسوگواری در ا با این وصف که ،رویارویی با رنف و سوگواری در پی وفات عزیزان است ةدربار
تواند در پیونئد بئا    که مییابد  و مرگ خاتمه می ،فلسای به ج ان، زندگی با نگاهی نسبتاً»ندارد. سروده  یاست که راهکار مشخص

 (.Classen, 2014: 63« )بوهم باشد ةهای رنسانس در منط  رشد اندیشه
 و آن را فاضئله و شایسئته را کشئته اسئت     زنئی کند که  ، مرگ با حاکمیت ذاتی خود بر جان انسان اعترا  میدر این سروده

 خئود را درستی کردار خئویش   در اثباترگهشته است. مرگ و س،مت خود د و زیبایی مارگارتا در اوج شرافت زیرا .نامد رحمت می
مادیات و احساسات بشری را یارای تحکم بر او نیست. او از طر  خداوند به منصبی گمارده شده  و علم که داند می یطبیع یقانون

را همتای زندگانی انسان و . ع،وه بر این، مرگ خود بدارد و تعادل طبیعت را در زمین پاس کندکن  است که هر چیز زالد را ریشه
 (.14تا  1های  )بخشگهرا هستند زندگی و لهات آن  . زیراداند هملاای همیشگی او در زندگی زمینی می

زن  (. امئا شئخم  18تئا   15های  شود )بخش متوسم می نیز نگاری و اساطیر یونانی و مسیحی مرگ در توصیف خود به شمایم
های اجتماعی و هنجارهئای   زیرا مرگی که نتواند در موقعیت .کند خود از خود عمم نمیتعریف  بر اساسکه  کند مرگ را مت م می

تواند دادگر خداوند باشد. بئه دیگئر سئخن، افئراد تئوانگر و شئرور )در م ابئم تنگدسئتان و          درستی وارد عمم شود نمی اخ،قی به
داری  زن بئار دیگئر وی را بئه خویشئتن     هربین شخمتری دارند. مرگ با ریشخندی بر منطق ظا ظاهر عمر طولانی بهاران( کپرهیز

 انسانی مرگ به او نزدی، شود، با این بیان که مرگ باید بخشنده و عادل باشد ةکند از جنب زن ت،ش می شخم دارد. بنابراین میوا
ون باشد. در غیر این زن را رهنم یا در مورد چگونگی غلبه بر غم مرگ مارگارتا شخم کندجایگزینی برای چیزی که برده فراهم  و

ور شود. از آنجا که مرگ قادر نیست جایگزینی برای چیزی  دهد که ممکن است به وی حمله زن به مرگ هشدار می صورت، شخم
شود. اما پنئد مئرگ تن ئا منجئر بئه نائی کامئم ارزش زنئدگی و          که به چنگ آورده است اراله دهد، تن ا به نصیحت متوسم می

 در هنگئام انسئان  »شود. در باور مرگ، در بخش بیستم،  زن ارزشمند بوده است می آن زمان برای شخم پوشی از هر آنچه تا چشم

بر اساس  . بنابراین،(Knieschek, 2020: K20) 1«دیگرند نوشد. آغاز و پایان جات ]برادر یا خواهر[ ی، تولد جام مرگ را نیز می

 ،اند. بنئابراین  های آن از نظر مرگ تن ا برای مردن خلق شده خوشبختی همةزاری بر مرگ معنایی ندارد. زندگی و  ،قانون طبیعت
به سعادت برسد. مرگ سلاس انسان را به اجزای جسمانی خود ت لیم  دنیاتواند با منش رواقیون و قطع دلبستگی از  انسان تن ا می

از دور  انسان نیازمند مئرگ اسئت تئا   . بگریزد تواند از مرگ زیبایی و خرد داشته باشد نمی هر چهکند که انسان  و ادعا می دهد می
بئرای اثبئات    ،زن، پس از ت،ش بسیار در تثبیت ارزش خدادادی زن و مرد، در ن ایئت  ها و گناهان رهایی یابد. شخم باطم ت،ش

تئاز زمئین    بخش زندگی و اربا  یکئه  زمان پایان تواند هم دارد که مرگ نمی و اذعان می شود میاشتباه منط ی مرگ دست به کار 

                                                           
1. “als balde ein mensch geporen wirt, als balde hat er den leikauf getrunken, das er sterben musz. Anfanges geswistre ist das 

ende” (Knieschek, 2020: K20). 
انسان به محئض تولئد پیشئاپیش بئا     : »ین شکم استداین عبارت ب ة، ترجم1916از نسخ خطی و چاپی نخستین به آلمانی عالی نو در سال  Alois Berntة در ترجم

 (.Saaz, 1958: 19) «.روست. پایان همزاد آغاز است هت مرگ روبیّجدّ
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 بر تثبیت خود به عنوان نیرویی است که انسان را وادار به انجئام  ت،شزن  باشد. واکنش مرگ در برابر منطق شخم  پس از انسان
کس مشئخص نیسئت. مئرگ سئلاس      مرگ برای هیچ ةلحظ . چوندارد و وی را تحت کنترل نگه می کند میکارهای خو   دادن
 (.32تا  19های  برد )بخش دی میبرای قضاوت به درگاه ایز را زن شخم

گئهارد. در عئین    صئحه مئی   ها آن ةجانان ةو بر مجادل دهد میخداوند به مرگ و انسان حق وجود و اعتراض را به صورت برابر 
زن در نظر پروردگئار بئه معنئای وارد     افتد. به نظر منت دین، سوگواری شخم اندوه مرگ همسر به زاری می دلیمزن به  حال، شخم

از ح ی ت زندگی و مئرگ غافئم   ات ام به مرگ نیست و نیز ممکن نیست که وی غرق اندوه خود شده و در محضر خداوند  کردن
ن د. مرگ،  او برای زندگی را ارج می ةو مبارز بخشد می(. با این حال، خداوند به وی عزّت Boroc, 1963: 401-420) شده باشد

 زیئرا  .شئود  شود، پیروز اع،م می سرزنش میاز طر  خداوند   ه امانت به او داده شدههایی که ب اگرچه به خاطر غرور خود بر قدرت
 (.33و روحش را به خداوند بدهد )بخش  ،اش را به مرگ، بدنش را به زمین زندگی د در پایانبای هر انسانی 

می که در ال یئات مسئیحی بئه    ما و ؛پهیرد می 1«پروردگار مخای»زن خداوند را به عنوان  (، شخم34در دعای پایانی )بخش 

و در این  2شود میزندگی پهیرا  بخش به عنوان پایانتن ا به عنوان خالق بلکه  ذات خداوند اشاره دارد. وی خداوند را نهگی ناشناخت

و  کنئد  و نمئی  نکئرده . از آنجا که خداوند منطق مرگ را بئرای انسئان روشئن    داند میراه مرگ ناب نگام همسر را حکمت خداوند 
 .کند طلب عاوتواند برای همسر ف ید خویش  زن تن ا می است، شخم نارموده روشنحکمت خود را برای انسان 

ای تمثیلی در توجیئه   ، در واقع بیانیهاستزن در نکوهش مرگ  با محوریت شخم ای یهایظاهر شکو اگرچه به «زن بوهم شخم»
و  معاصئر س است. این اثر از آنجا تمثیم است که در تشابه بئا آثئار   مرگ از دیدگاه مسیحیت در اواخر قرون وسطی و اوایم رنسان

زن در ایئن اثئر    . شخمکرده استرا در تعام،ت دنیوی انسان دخیم  آنپیشین خود به مرگ هویتی انسانی )تشخیص( بخشیده و 
در  زیئرا،  .(Classen, 2022: 24; Burdach, 1926-32: 111-114در باور برخی منت دان نماد انسئان در طئول تئاریخ اسئت )    

گویئد. بئا    مرگ از آگاهی خود نسبت به امور بشری از زمان حضرت آدم تا قرن چ اردهم می،دی سخن می ،بخش هجدهم شعر
 به طئور مجئازی   قلم وی . چونکند یاد می« قلم ةفشاردهند»زن در واقع از خود به عنوان ی،  این حال، برخی معت دند که شخم

زن در بخئش سئوم کتئا ،     (. احتمال وجود چنین اب امی با توجه به تعبیر شخمPhillipson, 1941: 163-178است ) او گاوآهن
وکئار و حااظئت از    انسانی یعنئی کشئت   ةترین پیش بشر در اجرای اساسی ةنمایند»دهد که او هم  تر اشاره شد، نشان می که پیش

 (.Thiel, 1987: 40« )قلم در آغاز قرن پانزدهم فردی روشناکر و صاحب» است هم« زمین
بنیادین را خاطرنشان است:  ة. این مسلله دو جنباز آن شاکی استو  کند مینخست ح ی ت مرگ را فراموش  زن شخم

مرگ به عنوان ی، عامم طبیعی و انحصارطلبی در مورد مرگ عزیزان. مورد نخست بدین معنی است که اگرچه انسان  ازغالت 
های مادی و اساس زندگی  ، به دلیم گرفتاریاسته مرگ آگاه و مرتب در اطرا  خود شاهد آن در ضمیر ناخودآگاه خود نسبت ب

 ةپدیدوجود و بر  استمورد دوم زمانی است که انسان غافم از مرگ شاهد مرگ نزدیکان  شود. از آن غافم می پیوسته ،دنیوی
. کند یا تاسیرهای شخصی از مرگ می جوید میتوسم او به یا گشاید  میلب به شکایت از خداوند  و بعضاً شود می ترمرگ هشیار

 زیرا پناه .است در دفا  از زندگی« نامه تسلی»ی، مرگ همسر  هزن ب شخم واکنشدر توصیف  مناسب ةبه تعبیری دیگر، واژ
پیدا کند مرگ با ن کنار آمدسازد تا راهی برای  کند و تن ا او را قادر می غم او را خاموش نمی« ذکر مصیبت و مناجات»بردن به  
(Kiening, 1994: 236.) 

 تپلا ةمرگ در اندیش ةگرایانه از پدید درک انسان

انسان قرار داد.  م ابمتصویر جدیدی از مرگ در قرون وسطی  تلا، در سرودةتوسط انسان مرگ به چالش کشیدن  و مت م کردن
بندی بر چشئمان   با چشم»رومی، فردی است که  یمعبدبا اشاره به ی، ن اشی در  ،تصویرسازی مرگ از خود در بخش شانزدهم

نئامعلوم بئودن منبئع ایئن     »بئه خئاطر   «. ور اسئت  اند حملئه  به افرادی که او را محاصره کرده یبیل بر گاو نر نشسته و با بیم و کف
(. مرگ در ایئن  Thiel, 1987: 44رویارویی انسان و مرگ به شکلی نو در این اثر است ) برله خود دلیلی ل، این مس«تصویرسازی

                                                           
1. deus absconditus 

 (.68 /)غافر« .یُمِیتُ فَإنذَا قَضَى أَمْرًا فَإننَّمَا یَ ُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ هُوَ الَّهِی یُحْینی وَ». 2
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از حالت یئ، کمیئت    در نتیجهاصالت و در عین حال شخصیتی انسانی و گویاست و  بیو  ،منظم، ناترکیبی یدارای طرح»سروده 
زن، بئه   . شئخم (Dicke, 2001: 38)« ویژه ی، کمیت مثبت، خئارج شئده اسئت    فلساه، به وشناختی از نظر ال یات  ثابت هستی

(. پئهیرش  .Kiening, 1998: 233 fاسئت ) « مئرگ  ةخودآگاهی انسان نسبت به مسلل» ةکنند بازتا  گرایان، نمایندگی از انسان
وی در م ابم باورهای قرون وسئطایی نیسئت. در واقئع     ةگرایان ناقض رویکرد انسانتزن  مرگ، با حکمیت خداوند، از جانب شخم

. در است« دنیوی نسبت به سرنوشتئ  به رویکردی درون مسیحیئ  چرخش از باورهای رواقی»دهد ناشی از  آنچه در پایان رخ می
« خئ،ق و آزاد  و تعالی انسان خداگونه»و « ارزش زندگی در این ج ان»با « محوری ارزش بودن انسان و مرگ بی» همین زمینه،
شود. انسان  اخته میزندگی به رسمیت شن ةکنند مرگ تن ا به عنوان قانون طبیعی زندگی و نه به عنوان تعیین و دشو جایگزین می

هئای   خوشئبختی »(، بلکه آن را با Dicke, 2001: 40کند ) تعریف نمی« پایان و امتداد آن در ج ان دیگر»دیگر زندگی خود را با 
آبستن گنئاه،  » ئ کند هایی که مرگ به چیستی انسان می (. نظر به اهانتKiening, 1998: 366سنجد ) احتمالی می« دنیوی  درون

ای پوسیده، سطلی بدبو، نمایشی عروسکی و فریبنئده،   ای فاسد، جعبه ... لاشه  جات، مخزنی پر از کرم ه، ... انبوه زبالمحم نجاسات
تئرین مباحئث ال یئات در دوران قئرون      یکی از م ئم » ةمنت دین او را نمایند ئ(Knieschek, 2020: K24« )شده توهمی ن اشی

، ایئن  (. بئا وجئود  Classen, 2021: 130داننئد )  مئی « های پاپ اینوسنت سئوم  آموزهگر ادبی دقی ی از  جلوه»و در واقع « وسطی
بئوهمی، بئر زیبئایی    ئ   زن قادر است فرصت را غنیمت شمرد و در برابر موضع منای مرگ، به سب، اوایم رنسئانس آلمئانی   شخم

آبرو مکن. فرشئتگان،   مخلوق خداوند را بیترین  مکن! و باشکوه  ای مرگ، عوعوی بی وده» مطلق و منشأ ال ی انسان اصرار ورزد:
و آزادترین مخلوق اوست. خداوند انسان را بئه شئمایم    ،ترین، ماهرترین شیاطین ... همگی تحت امر خداوند هستند. انسان نجیب

ن نگنجئد. ...  انگیزی وجود دارد که در ادراک فرشتگان و شئیاطی  های هنرمندانه و شگات چنان توانایی ... در انسان آن 1خود آفرید
« سو دهان به اهانئت گشئودی.   تو با انسان دشمنی دیرینه داری؛ زان ،تن ا انسان صاحب ع م، آن گنف شریف، است. ... ای مرگ

(Knieschek, 2020: K25.) 
پروفسئور آلبرنخئت کِ،سِئن،     ،گرایانه است یا خیئر  انسان زن در پاسخ به این پرسش که آیا چنین نگاهی به مرگ توسط شخم

ممکئن  » 2گویئد:  پژوهشگر این م اله چنین مئی  به، یقرون وسطی و ادبیات آلمان ةاستاد ممتاز دانشگاه آریزونا و کارشناس برجست
گرا بنامید، هرچند که بیشتر تاکری رنسانسی دارد. از سوی دیگر، مرگ نمایئانگر دیئدگاه قئرون     زن را انسان است بخواهید شخم

 زمینئه ایئن   دررهیافئت مئرگ    .«آن انجام دهد برابرتواند کاری  کس نمی ه مرگ است و هیچوسطایی است، یعنی زندگی م ید ب
 ةگئهارد. اگرچئه مئرگ، بئه واسئط      سروده نیز بر آن صحه می 34امری که خداوند در بخش  ؛همان رهیافت قرون وسطایی است

( در مواردی مدعی است کئه  3و  1های  کند )بخش زن به صورت ع ،نی بحث می هایی با شخم خود، در بخش 3ح انیت تکوینی
دار کلیت زندگی بشر است. در غیر این صئورت، ج ئان سرشئار از انسئان و      سرور ج ان و صاحب قدرت از جانب خداوند و ع ده

 موریئت أهای او علیه م توجه نیست و استدلال ةداند که شایست مرگ انسان را نادانی می ،. از این روشود زندگی برایشان دشوار می
و از  کنئد راه  ةهای ارسطو را توشئ  کند که آموزه زن توصیه می داند. وی حتی به شخم از ح ایق اساسی زندگی می عاریخویش را 

زن در برابر این همه ح ارت  (. خشم شخم22همواره در انتظار اندوه در پس لهایه باشد )بخش  باید زیرا .خوشی و امید دست کشد
 .شود وسم به خداوند میم ارنشدنی است و در ن ایت مت

برای اینکه انسان بتواند با مرگ به صورت ک،می و رودررو مباحثه و مجادله کند، بایئد مئرگ را در سئطح انسئان قئرار داد.      
مرگی که در سنت مسیحی به »نما تبدیم شده است. بر این اساس،  صنعت تشخیص به شخصیتی انسان ةواسطه بنابراین مرگ ب

«. اسئت خود  ةرای گاتمان ویژاگیرد که د جود نداشته است، هویتی چون فرشتگان و شیاطین به خود میعنوان شخصیت هرگز و
را در  آنو « و فیزیکئی کنئار بیایئد    ،سازد تا با مرگ از نظئر روانئی، احساسئی    انسان را قادر می»مرگ بدین شکم  ةتجسم پدید

 . چئون تواند بدون حمله به خداوند علیه مرگ شورش کند ن میزن اکنو (. شخمThiel, 1987: 45است ،ل خود دچار شب ه کند )

                                                           

 .(29 /)حجر« .و نَاخَْتُ فیهِ مِنْ رُوحی»(؛ 1:27)سار پیدایش « .خود آفرید و خداوند انسان را به تمثال». 1
 .صورت گرفترایانامه  به کم، 29/05/1402در تاریخ  یادشدهپرسش . 2
 .(83 ئ 82/ )یس« .یْءٍ وَإنلَیْهِ تُرْجَعُونَإننَّما أَمْرُهُ إنذا أَرادَ شَیْلاً أَنْ یَ ُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون * فَسُبْحَانَ الَّهِی بنیَدِهِ مَلَکُوتُ کُمِّ شَ». 3
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آنچئه مئرگ را در درک   . »را انکار کنئد  نعمت حیات از طر  خداوند ی نیست کهمرگ به عنوان بخشی از قانون طبیعت در م ام
« کنئد  ،ً نای مئی کام استخداوند نعمت که  را زندگی زمینی ویکند این است که  ساز می خود به عنوان ی، نیروی ال ی مشکم

(Thiel, 1987: 47 .)عمم صئالح،  دادن کند که از روح خود از طریق دوری از شر، انجام  زن توصیه می ر ن ایت، مرگ به شخمد
 (.Knieschek, 2020: K32و داشتن وجدان بیدار مراقبت کند ) ،متعالیات و جوی آرامشو جست

 تپلا ةنگرایا انسان ةهایدگر از دریچ ةمرگ دازاین در فلسف

مئوجزی از   ة، ترجمئ «چنان پیر است که بمیئرد  انسان به محض تولد آن»نخست به ج ت س ولت در تحلیم عبارت مورد بحث، یعنی 
نمودی، در اوج مودت به  تر با ما به صمیمیت سخن می گر پیش» :شود ، که از زبان مرگ است، اراله می«زن بوهم شخم»بخش بیستم 

خبری؟ آیئا در   گریان مباشی. آیا از حکیمی که قصد مردن در حمام داشت بی …شایستگی در سوگ همسر آموختیم که در عین  تو می
نوشئد.   تولد جام مرگ را نیز مئی  هنگامانسان در  !بدان پسکس نباید بر مرگ انسان فانی افسوس خورد؟  ای که هیچ کتب وی نخوانده

ای زنئده و بئا     گئهرد: لحظئه   میدرنگ  یبازگرداند. ... زندگی انسان ب دفته بایانسان آنچه را قرض گر … دیگرند. آغاز و پایان جات ی،
 .(Knieschek, 2020: K20) «دار آن است. چرخش دستی مرده است. ... هر انسانی مدیون مرگ و میرام

از عبئارتی  ها زایش به سوی مرگ است. ایئن ما ئوم برگرفتئه     اصلی آن ةمای هایی است که درون از سروده «زن بوهم شخم»
 ورود انسئان بئه دنیئا   امر مسئلم  و در ادبیات کاتولی، مرسوم است.  1«کنیم تولد شرو  به مردن می ةما از لحظ» ةلاتین با ترجم

آن  ةکئه تئا آن زمئان نویسئند     ،«زن بئوهم  شئخم »قول هایدگر از بخش بیسئتم    منتاریخ تولید او و مرگ تاریخ ان ضای اوست. 
شده بئه   ای ویراستاری دهد، از نسخه توضیح می نوشتطور که هایدگر خود در پا آن ،هستی و زمان از 48نامشخص بود، در بخش 

، این «زن بوهم شخم»هایی دارد. نظر به وجود نسخ خطی متعدد از  های خطی آن در محتوا تااوت که با نسخه است 19172تاریخ 
است.  بودهسازی متن اصلی باشد که مورد توجه هایدگر نیز  یا سادهتواند نشان از برداشت متااوت ویراستاران  تااوت در محتوا می

انحرافئاتی از   دهنئدة  دارد و ایئن خئود نشئان   « نویسی در رونوشتنوشتاری خطاهای »نشان از نیز متنی در این نسخ  شواهد درون
شئده   قول ، ن م«که بمیرد چنان پیر است انسان به محض تولد آن»(. به هر صورت، عبارت Saaz, 1958: IV) استاصلی  ةنسخ
 نیئز  را مئرگ  جئام  تولئد  هنگئام  در انسئان »توان اقتباسی از عبارت اصلی  (، را میHeidegger, 2002: 245) هستی و زماندر 
خطی تلا، آمده است. ممکئن اسئت    ة( دانست که در نسخKnieschek, 2020: K20« )دیگرند ی، جات پایان و آغاز. نوشد می

 ةقئول در نسئخ   ن ئم  ةبسا هایدگر از ادام دیگر نداشته باشند و چه ما ومی تااوت چندانی با ی، ةچو  ترجماین دو عبارت در چار
 ةمکاتبئ که هایدگر تا چه میزان با نسخة خطی تلا، آشنا بئوده اسئت در   پرسش این باز زده باشد. کِ،سِن در جوا  به  سر 1917
انت ئادی  ئ  معتبر تاریخی ةخطی آشنا بوده است. او آشکارا به ی، نسخ ةا نسخبه احتمال زیاد هایدگر ب» گوید: چنین می شده اشاره

از ایئن   بنئابراین موجود از این سروده را در دسترس نداشئته و   ةع،وه، هایدگر هنوز ب ترین نسخ هب... [ استناد کرده است. 1917]
]خطئی[   ةنسئخ  ...به دست آمده است. با این حال،  های ب تری نسخهبه بعد [ استااده کرده است. البته از آن زمان 1917نسخه ]

 .«اقتباس و ن م کرده استنیز آلمانی اساساً همان چیزی است که هایدگر 
مرگ به حکیم در حمام یا سنکا و آثار وی در بخئش بیسئتم متئأثر از     ةبه دلیم اشار «زن بوهم شخم»عین عبارت موجود در 

نخسئتین سئاعتی کئه بئه مئا      »داننئد:   مینیز ز گاتارهای مشابه در آثار سنکا بدین شرح متأثر ا برخی آثار اوست. برخی هایدگر را
هر کئس بئه دنیئا    » ؛5«زندگی چیزی جز سار به سوی مرگ نیست» ؛4(هرکول دیوانه) 3«.گیرند بخشند آن را از ما می زندگی می

در  8«میریم و پایئان زنئدگی از آغئاز معلئق اسئت      تولد می هنگامما »عبارتی چون  .7(تسلیت به پولیبیوس) 6«.میرد بیاید حتما می

                                                           
1. Nascentes morimur 
2. Der Ackermann aus Böhmen, hrsg. v. A. Bernt & K. Burdach (Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur 

Geschichte der deutschen Bildung, hrsg. v. K. Burdach, Bd. III, 2. Teil), (1917), Kp. 20, S. 46. 
3. “Prima quae vitam dedit, hora, carpit” (Herc. Fur. 3. 874). 
4. Hercules furens 
5. “Tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est” (Cons. Polyb. 11.11.2). 
6. “Quisquis ad vitam editur, ad mortem destinatur” (Cons. Polyb. 11.11.3). 
7. De Consolatione ad Polybium 
8. “Nascentes morimur, finisque ab origine pendet” (Astronom. 4.16). 
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نخست می،دی، نیز به احتمئال   ةشناس رومی یا یونانی در سد شاعر و ستاره ،2و  به مارکوس مانیلیوسسمن 1نجومکتا  منظوم 
ثیر أرسئد و تئ   ، مئی (. در هر حال، آنچه هایدگر بازگو کرده اسئت بئه تئلا   Atterton, 2022: 50هایدگر بوده است ) ةمورد استااد

، در یئ، دوره  هسئتی و زمئان  قابم تصور است. پئیش از نوشئتن   نیز سنکا و مانیلیوس به طور غیرمست یم از طریق تلا،  ةاندیش
کنئد:   اشاره مئی  3شرحی بر سار پیدایش، هایدگر به گاتاری از مارتین لوتر در 1922و  1921های  سخنرانی در فرایبورگ در سال

(. هایدگر این عبئارت را بئه عنئوان    Heidegger, 1985: 182« ).کنیم آمدن و ترک مادر شرو  به مردن میبه محض به دنیا »
چئرا وی در  « اهمیت لوتر بئرای هایئدگر در ایئن دوره   »ها انتخا  کرد و جای تعجب دارد که نظر به  شعار خود در این سخنرانی

له ممکئن  ل(. این مسAtterton, 2022: 50قول کرده است ) زمان ن ملوتر از شاعری ناشناخته تا آن  ةبه جای گات هستی و زمان
استع،یی کانت متمایم  ةنوشت وی به سمت فلسا 1926را در سال  هستی و زمانزمانی که هایدگر »است به این دلیم باشد که 

رد کئه بئاور کنئیم هایئدگر     گرایی غیرمههبی هایدگر، دلیلی وجود ندا (. با توجه به هستیvan Buren, 1994: 173« )بوده است
 ةایئد »معت ئد اسئت:    هسئتی و زمئان   ةوی در م دمئ  . چئون داشئته اسئت   «زن بوهم شخم»های مسیحی  خاصی به جنبه ةع،ق

توان گات که منجئر   سختی می شناسی مسیحی دارد و در نتیجه به ریشه در جزم ،که انسان چیزی فراتر از خویش است ،استع،یی
 (.Heidegger, 2001: 74« ).ود انسان شده باشدشناختی وج هستی ةللبه مس

داشئته   هستی و زمئان  48بر هایدگر در تنظیم بخش  یادشدهثیری فراتر از مباحث أت «زن بوهم شخم»که  رود احتمال آن می
ج ئانی  »(، Heidegger, 2001: 299در مئورد مئرگ )   4«مطمئلن بئودن  »همچون  هستی و زماناست. مضامین هایدگری در 

در  6«وجئود  ف دان»(، Heidegger, 2001: 294مرگ ) 5«بودن ناپهیر غلبه»، ماهیت (Heidegger, 2001: 295) گمر «بودن
 «زن بئوهم  شخم»( همگی در Heidegger, 2001: 306از طر  دازاین ) 7مرگ« انتظار» و (،Heidegger, 2001: 282مرگ )

. مئرگ دازایئن بئرای هایئدگر بئدین      شئوند  دیده مییی رنسانس گرایی ابتدا و البته در چارچو  مسیحیت قرون وسطایی و انسان
مرگ روشی برای بئودن  »شود:  تولد دازاین به سمت مرگ در حرکت است و گویی به مرگ تحویم داده می ةمعناست که از لحظ

 ای پدیئده  (. مئرگ بئه عنئوان   Heidegger, 2001: 289« )گزیند. برمیخود  رایاست که دازاین به محض آنکه به وجود بیاید ب
 آنو در ن ایئت جئه     ،کنئد  آید، رشئد مئی   ناسه وجود دارد و در نتیجه این دازاین است که در بستر مرگ به وجود می طبیعی فی

مسیر وجود است که دازاین به محض دریافت  مرگ رخدادی نیست که در پایان زندگی برای دازاین اتااق بیاتد، بلکه ت،. شود می
توان گات هایدگر  تلا، نیز یافته است. می ةبینشی که هایدگر آن را در سرود ؛د مجبور به اشغال آن استکالبد فیزیکی در پس تول

و  مئی دانئد   بخشئی از ح ی ئت وجئودی او   را مرگ دازاین  را به ناع فلساة خود تمام کرده است، به نحوی که مورد بحث عبارت
تئر پیونئد اصئیم     . مرگ اصیم دازاین یا به تعبیئری سئاده  داند نمیاز مرگ ممکن  یبرداشت چنینبدون را دازاین  8اصالت وجودی

شود و نیازمند پهیرش ایئن ح ی ئت وجئودی اسئت کئه       دازاین با مرگ در دیدگاه هایدگر امری است که در بُعد فردی حاصم می
ت. بئر ایئن اسئاس،    تر به مئرگ اسئ   زندگی تن ا در مدتی متناهی فرصت به ثمر نشستن دارد و هر لحظه از زندگی قدمی نزدی،

نئه  مئا   زیئرا  .تواند وجود داشته باشئد  ای دارد که هرگز نمی مرگ است نشان از آینده منتظرکه ویژگی دازاین  9«نه هنوز»عبارت 
ساختار وجودی دازاین همچنین،  تجربه کنیم و نه مرگ خودمان را با جان به در بردن از آن.توانیم  میبه جای او را مرگ دیگری 

اما او بایئد آن را   نیست؛وی  ةبرد که ساخت او دارد که به موجب آن گهشته و میراثی را به ارم می« زمانمندی غیرخطی»ریشه در 
 و طبیعیای حتمی  مرگ نه به عنوان پدیده ة(. آنچه در این میان در خطر است تجربDove, 2019: 5متعلق به خود فرض کند )

دازاین باید از بدو تولد آن را تصاحب کند. این مئرگ   که رگ مسیری از وجود است. ماستبلکه به عنوان ح ی ت وجودی دازاین 
 .دازاین است« بودن»ناسه بخشی از  ای است که فی ثمرننشسته به ةهمان تجرب

                                                           
1. Astronomicon (c. AD 30–40) 
2. Marcus Manilius 

3. Commentary on Genesis 

4. being-certin 

5. unüberholbare: non-outstrippable 
6. the loss of being 

7. vorlaufen: forerunning 
8. eigentlichkeit: authenticity 

9. not yet 
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هئا بئر هایئدگر در     ثیر آنأاساسی وجود دارد که تئ  ةبه طور ویژه سه مسلل «زن بوهم شخم»اَترتون، در بخش بیستم  ةبه گات
(. Atterton, 2022: 54) 3«پختگئی » ،2«ارم» 1،«بئدهی »قابم توجه است: و پردازش ما وم مرگ  هستی و زماناز  48بخش 

هئر   ]و[آنچه انسان بدان م روض است باید پئس دهئد   »گوید:  زن می مرگ خطا  به شخم «زن بوهم شخم»در بخش بیستم از 
تولد آن  هنگاممرگ است که انسان  5رض همان جام نوشیدنی(. این قKnieschek, 2020: K20) 4«.است مرگ انسانی مدیون

ورود بئه   .تحویئم داد  دورود به دنیا نخستین قدم به سوی مرگ است و جانی که به عاریت گرفته شده را در پایان بای .نوشد را می
دن زمان مرگ دازاین تا زمئانی  نامعلوم بو .کند در ج ان در واقع دازاین را به مرگ م روض می انسان یتوضع 6«افتادگی»دنیا یا 

در زمئان مئرگ    قرضی معلق کئه اصئط،حاً   ؛(Heidegger, 2001: 280) 7«معلق»شود امری است  که قرض وی محسو  می
احتمالات بسیار است و تن ا مرگ این تعلیق وجودی را بئه   ةناسه معلق و دربردارند . بر این مبنا، زندگی دازاین فیشود تسویه می

 کند. تبدیم می امر مطلق عدم
یئا تعلیئق وجئودی    « نئه هنئوز  » .1له در برابر مرگ حالز اهمیت است: لتا زمانی که دازاین وجود دارد، سه مسبرای هایدگر، 

به » .3است؛ « دازاین نبودن» به معنی 8«به پایان رسیدن آنچه هنوز در پایان خود نیست»مسللة  .2بخش لاینا، دازاین است؛ 
عطئش دازایئن همئان    «. کئرد تئوان بئا دیگئری نماینئدگی      ی، دازاین را نمی»بر وضعیتی دارد که در آن دلالت « پایان رسیدن

اسئت. ایئن    یشوصم دازاین بئه کلیئت خئو    ةدر واقع، مرگ حل  .یابد ف دانی که تن ا با مرگ خاتمه می ؛است 9«نداشتن کلیت»
(. بئه عبئارت دیگئر،    Heidegger, 2001: 286سئت ) ده اشئ دازاین در کلیتی است که هنوز مح ق ن« گم بودن»تعلیق وجودی 

شئرط کلیئت دازایئن،     به عنوان پئیش  ،نظر به وصول مرگ تعلیق وجودی دازاین ویژگی ذاتی اوست و تا وصول مرگ ادامه دارد.
زایئش مسئت    هنگامو گویی دازاین  10«شدن»به سمت مرگ در حال  زیرا .کلیت استاین دازاین به محض تولد در حال وصول 

مرگ  زیرا(، Heidegger, 2001: 288نیست ) او« مصر  تمام و کمال امکانات وجودی»مرگ دازاین به معنای  اماگ است. مر
با این وصف که دازاین جوان و  ؛دهد سالی به ترتیب امکانات وجودی کمتر و بیشتری را رودرروی دازاین قرار می در جوانی یا ک ن
. بر این اساس، پایان عمر انسان، حتی در کسری از ثانیه پئس از  رسد میوجودی خویش  مرگ به کلیت هنگام ی،دازاین پیر هر 

 همانکند، دازاین  یاد می 11«یند به پایان رسیدنافر»بخشد. چون هایدگر از مرگ با عنوان  تولد، به کلیت دازاین رنگ ح ی ت می
تولد در بسئتر   هنگام(. از این رو، انسان Heidegger, 2001: 289) 13«پایانی ةبودن در ن ط»نه است  12«بودن به سمت مرگ»

ویژگی بنیادین اوست از بدو تولد مدیون مئرگ اسئت،    14«بودن در دنیا»ین بدان معنی نیست که دازاین که امرگ خویش است. 
سئتن  (. ایئن امتئداد همئان بئه ثمئر نشسئتن یئا ننش       Heidegger, 2001: 425« )دازاین امتدادی میان تولد و مرگ دارد»بلکه 

 ,Heideggerگویئد )  از آن سئخن مئی   15«شو پس آنچه آنی»با شعار  31احتمالات بشری در دازاین است که هایدگر در بخش 

شئوند و   که از بدو تولئد بئر انسئان وارد مئی    « انسان ةزمان به عنوان قرض و ارثی هم»مرگ  «زن بوهم شخم»(. در 186 :2001
مئراد از ما ئوم    هسئتی و زمئان  از  74(. امئا در بخئش   Atterton, 2022: 59ود )ش ها نیست به تصویر کشیده می گریزی از آن

                                                           
1. schuld: debt  

2. inheritance 

3. ripeness 

4. “Was ein mensche entlehent, das sol er widergeben…. [J]eder mensche ist vns ein sterben schuldig”. 
5. leikauf 

به نوعی نوشیدنی گاتئه   der Leikauf اَترتون ةبه گات( و 1838) از یاکو  گریم و ویل لم گریم( The Deutsches Wörterbuch) به ن م از فرهنگ زبان آلمانی
 کند. تولد با مرگ بر سر پایان عمر خود توافق می هنگام(. بنابراین، انسان Atterton, 2022: 57) نوشیدند توافق بر سر موضوعی می ةشد که افراد به نشان می

6. geworfenheit: thrownness 

7. aussteht: outstanding 

8. coming-to-its-end of what-is-not-yet-at-an-end 

9. lack of totality 

10. becoming 

11. ending 

12. sein zum ende: being-towards-the-end 

13. zu-ende-sein: being-at-an-end 

14. in-der-welt-sein: being in the world 

15. “werde, was du bist!”: “Become what you are!” 



 27           حجاری /تپلا وهانسي یحیمس يیگرا انسان چةياز در دگريدر فلسفة ها نيمرگ دازا یواکاو

 

بلکه به معنای میراثی از احتمئالات اسئت کئه دازایئن      نیستبه مرگ   برای جریان حرکت دازاین در تاریخ اشاره 1«رسیده ارم به»
(. پهیرش مئرگ  Heidegger, 2001: 378ت )برای دازاین امری حتمی اس 2«افتادگی در مرگ»کند.  ها را انتخا  می آن انهآگاه

کنئد در واقئع    کسی که از مرگ فرار می؛ بخشی از وجود با اصالت دازاین و فرار از این واقعیت به معنای مرگ بدون اصالت است
ر بئه دیگئ   شناسی زندگی وی بدون اصالت است. ح ی ت آن را به عنوان بخش لاینا، زندگی نلاهیرفته و در نتیجه از نظر هستی

ینئد بئه معنئای    ا(. ایئن فر Heidegger, 2001: 399کند تئا بمیئرد )   و زندگی می« شود به سوی مرگ پرتا  می»دازاین  سخن،
 (.Heidegger, 2001: 423بین تولد و مرگ است )« دازاین 3امتداد زمانی»

بئودن بئه سئمت    »ما وم ختن آمی به وسیلة مرگب ترین عمم دازاین غلبه بر افتادگی خود در دنیا و اسارت مرگ و پهیرش 
توانئد بئه صئورت     هایدگر، تن ا می ةدازاین، به گات« قاطعیت»است.  4«جوینده قاطعیت پیشی» ةاز دریچ اصالت وجودیو « مرگ
یابئد و ایئن کئار را بئه      درمئی در دنیئا  خویش  5«قابلیت وجودی» بر اساسکه دازاین خود را  بدان معنا آید؛جویانه به دست  پیشی
یا به طور کامم ندر د ،خود اوستدر واقع که  ،را کلیتیتا بدین ترتیب  استمرگ  تحت نظارتدهد که مست یماً  نجام میای ا گونه

وجه تشاب ی میان هایدگر و تلا، یافته اسئت و   هستی و زمان(. اَترتون در این قسمت از Heidegger, 2001: 382تصر  کند )
اند و از این رو ن ش میرام مرگ در هدایت دازایئن در امتئداد زنئدگی را متئأثر از     د دو می توسط هر« بخشی به مرگ جان»آن را 

داند. این بدان معنی نیست که تاکرات مههبی موجود در زمان تلا، بر نگئرش وی   تلا، می ةزن در سرود میرام مرگ برای شخم
تلا، عها  گناهان  ةون وسطایی، مرگ در اندیشهای قر برخ،  اندیشه ،ثیر گهاشته است، بلکه منت دین معت دندأدر مورد مرگ ت

کیئد اسئت   أبه طور کلی طبیعی بودن آن مئورد ت  اآن، ی« دلیم بودن و ب،عوض بودن بی»و تن ا نامعلوم بودن زمان وقو ،  نیست
(Atterton, 2022: 60.)  خئود را بئه    ةهر گونه احتمال تجرب اساساًمرگ »که  از آنجا ،این تصور از مرگ را 46هایدگر در بخش

عکئس   . چئون زنئدگی نیسئت   اهصورت موازی همره گاه ب (. مرگ هیچHeidegger, 2001: 280کند ) رد می ،«اندازد تعویق می
مرگ  ةباطم است و انسان مرده قدرت زندگی ندارد. از همین رو، درک پدید« هر لحظه امکان مرگ در زندگی وجود دارد» ةگزار

سئوی مئرگ اسئت کئه در مئتن زنئدگی       به روی  یا پیش« بودن به سمت مرگ»یا همان  6«نمرد»برای دازاین در قالب ما وم 
 شود. حاصم می
 ,Heidegger« )رود راهی برای بودن است که در آن دازاین به سمت مرگ پیش مئی »، مردن 49هایدگر در بخش  ةبه گات

تواند متأثر از تئلا،   می که ،دهد نشان مینیز ن خود یا رسیدن دازاین به پایا« پختگی»له خود را در ما وم ل(. این مس291 :2001
ای که طئول عمئر آدمئی     شاید در این اندیشه»گوید:  زن چنین می مرگ در بخش بیستم به شخم. (Atterton, 2022: 61باشد )
را  مئرگ  چنین نیست، بلکه برای جمله آدمیان همراه با سستی، سختی، زشتی، سردی، و ناخوشایندی است. !باارزش است گنجی

« .هئای رسئیده در چئالا     افتند و چه خوش گ،بی های نوبرانه در سرگین می هیچ سودی برای هیچ چیز نیست: چه خوش سیب
(Knieschek, 2020: K20 .) را در شئأن   بینیم، تلا، می طور که در سرودة ، آنبه ثمر نشستن یا ننشستن میوه ةهایدگر استعاراما

هر رسد و  به رسیدگی می« نارس بودن»از  دازاین سرشتی متااوت از رسیدگی میوه دارد. میوه اساساً پختگی زیرا .داند دازاین نمی
نئاپختگی خئود بئه     هنگئام که دازاین حتی ی است حالاین در  .(Heidegger, 2001: 287اند ) آن تعریف شده ذاتدر دو ویژگی 

 ن وجود ندارد.مشخصی برای پختگی آ ةیند پختگی است و ن طاعنوان نوزاد در فر
و  ،مئرگ  ةمئردن زیسئتی، ما ئوم عامئ    »از مااهیمی چون  . چوننامید« گرایانه مرگ هستی» بایدهایدگر را  ةمرگ در اندیش

(. مئرگ  Lumsden, 2014: 119مختص دازاین در ارتباط با کلیت وجودی خئود اسئت )   به دور است و انحصاراً« مرگ دیگران
له در لوجود دازاین است و گویی فردی است که قدرت خود را از دازاین دارد. همئین مسئ   دازاین در تعریف موجودیت خود مدیون

زن با ت لیم مرگ به فردی که قدرتی پئس از نیسئتی    آنجا که شخم ؛ده استکربخشی به مرگ متبلور  تلا، خود را در جان ةسرود

                                                           
1. ererbte: inherited 

2. geworfen in den Tod: thrown into deat 

3. temporal stretching-along 

4. vorlaufende entschlossenheit: anticipatory resoluteness  

5. seinkönnens: potentiality-for-being 

6. das sterben 
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تولد به سمت مئرگ مئرگ را همئزاد انسئان در نظئر       ةللداند. از این رو، مس مرگ را وابسته به وجود انسان میوجود انسان ندارد 
 گیرد. می

 ةو بئه او دربئار   اسئت یکلاارچگی دازاین کنندة  تکمیمما ومی که  نیز مرتبط است، 1«دلواپسی»با مسللة  مرگ دازاینح ی ت 
(. Heidegger, 2001: 243دهئد )  زمانی محدود )تولد تا مرگ( انجام شود هشدار مئی  ةدر دور دبای شناختی خود که  هستی ةپروژ

زن  تلا، به شئخم  ةهای اوست و نه به ثمر نشستن آخرین فرصت زندگی او. اگرچه مرگ در سرود بخش فرصت مرگ دازاین پایان
: کنئد  ای خئود را انکئار نمئی    الوقئو  بئودن لحظئه    بوده است، ممکن اوکند که مرگ همسر وی در اوج زیبایی و شکوه  گوشزد می

 ,Knieschek)« آوریم. بر او فرود می ای شدید ضربه داند کی، کجا، و چگونه ما دوش انسان آن است که نمیترین بار بر  سنگین»

2020: K32است ب تر زمان آن تا و است راه در گرانید همچون زیکند که وفات او ن یم یادآوری زن شخم به مرگ رو، نی(. از ا 
زن در  مرگ به شخم ةتوصی(. Knieschek, 2020: K32« ).گردان یرو ،ین کردار یسو به شر از»: بردارد گام ریخ راه در یو

آگاهی از روند زندگی به سمت مئرگ   سازد. هایدگر نمایان می ةدر فلسا« دلواپسی» ةبه نوعی خود را در م ولخود مراقبت از روح 
دارد.  ا از زندگی و مرگ در امان نگه مئی ه است که دازاین را از دیگران و تاسیر جبری آن« دلواپسی» یها در واقع یکی از ویژگی

کند:  قول می از سنکا ن م زمینهخود متعلق به آن است و در این ت داند که دازاین در طول حیا را آن چیزی می« دلواپسی»هایدگر 
 زیئرا  .باشند مایز میکه دارای خرد هستند مت وند( انسان و خداوندو خدا ،طبیعت )درختان، حیوانات، انسان ةدر میان انوا  چ ارگان»

 ,Heidegger« )دلواپسی.شود و خیر بشر با  برآورده می او ذاتله، خیر خداوند با لخداوند غیرفانی و انسان فانی است. در این مس

. همچئون زمئانی کئه در    (Heidegger, 2001: 235اسئت ) « کلیت وجودی دازایئن »به دیگر سخن « دلواپسی»(. 243 :2001
، (33و روحش را به خداوند بدهد )بخئش   ،اش را به مرگ، بدنش را به زمین زندگیدر زمان مرگ  دبای ان انس« مرگ و زن شخم»

سلاارد. آنچه در زمئان حیئات در اختیئار دازایئن      دازاین نیز در زمان مرگ خود بدن خویش را به زمین و روح خود را به خداوند می
ار نی، در سرودة تلا،( و مسلولیت پاسداشت آن را در زندگی بئه ع ئده   است که برابر با خود اوست )کرد« دلواپسی»است همان 

روزگئاری  »مطرح شده است: « دلواپسی»در برابرسازی دازاین و  هستی و زمان 42دارد. این مسلله در قالب ی، تمثیم در بخش 
ندیشئیدن بئه آنچئه سئاخته،     گهشت که اندکی خشت دید. مشتی برداشت و بدان شئکلی داد. در واناسئای ا   دلواپسی از رودی می

ژوپیتر ]خدای خدایان[ سررسید و دلواپسی از او خواست تا از روح خویش در آن بدمد و او دمید. اما هنگامی که دلواپسئی مشئتاق   
 به نامیدن مخلوق خود به نام خود بود ژوپیتر ممانعت کرد و نام خویش را بر او ن اد. در این حال، زمین برخاست و خواستار ن ادن

ظاهر  ]پدر ژوپیتر[ به قضاوت خواسته شد و تصمیمی به 2نام خویش بر آن مخلوق شد. زیرا بخشی از پیکرة وی در او بود. ساتورن
ای، پس روح او در زمان مرگ از آن توسئت؛ تئو ای زمئین،     عادلانه بدین قرار گرفت: ای ژوپیتر، چون تو از روح خود در او دمیده

، پس جسم او در زمان مرگ از آن توست؛ و اما چون دلواپسی این مخلوق را شکم بخشیده اسئت  ای چون به او جسمیت بخشیده
 3«پس اوست که در زمان حیات صاحب اوست. و چون بر سر نام او نزاعی در میان است او را انسان بنامید. زیئرا از خئاک اسئت.   

(Heidegger, 2001: 242.) 

 نتیجه

بئازگویی کوتئاه   نبوده است و ثیر أت در انتخا  آن توسط هایدگر بی دگرایی در عصر خو نسانتلا، در مباحث ا ةرو بودن سرود پیش
دازاین در حرکت ذاتی بئه سئوی   « دلواپسی»مرگ دازاین و  ةللتوان نادیده گرفت. کیایت مس را نمی «بوهم زن شخم»هایدگر از 

گرایی اسئت. تئلا، در خاکسئتر ع ایئد      ر انسانکتا ونس اواخر قرون وسطی و آغاز رنسا ةفلسا ةشد مرگ به نوعی بازگویی تعدیم
بخئش آن در برابئر مئرگ قئرار      پردازد، کیایت زندگی انسان را در شئکم شئادی   قرون وسطی به م ابله با ما وم سنتی مرگ می

ه مئرگ در  کاهئد. توجیئ   پایئان زنئدگی مئی    ةو از هیبت آن به عنئوان ن طئ   ،بخشد دهد، مرگ را تن ا در برابر زندگی معنا می می

                                                           
1. sorge: care 

2. Saturn 

این عبارات در مئتن آلمئانی و    دهد. معنی می« شده گرفته ازخاک»به معنی خاک است و به عبارت ب تر  ،humus ةبرگرفته از واژ ،homo ةواژ ةترجم« انسان» ةواژ. 3
 ترجمة انگلیسی به همین صورت آمده است.
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هایدگر بئه نحئوی تعئدیم     ةزن است، در اندیش ستانی از مارگارتا در اوج زیبایی و جوانی، امری که مورد اعتراض اصلی شخم جان
وردهای او در جوانی یا پیری نیست، بلکه دازاین هر لحظه به سمت ادست اتمامشده است که بر اساس آن مرگ دازاین محدود به 

بودن است.  دلواپسسازی قوای پن ان،  وردها و فعالاند شدن و حرکت به سوی مرگ، فارغ از تعداد دستیاتکمیم کلیت خود در فر
مرگ خود بدین سان، های وی در زندگی ندارد.  و موف یت ،به دیگر سخن، مرگ احتمالی او در هر لحظه ارتباطی با زیبایی، دانش

انسان »داند. عبارت  و از این روست که خود را همزاد انسان می داند یرا همتای زندگانی انسان و هملاای همیشگی او در زندگی م
از این رو نئه تن ئا خ،صئة بحئث هایئدگر در تبیئین        هستی و زماناز  48در بخش « چنان پیر است که بمیرد به محض تولد آن

گرایی  وند هایدگر را با سنت انساناست، بلکه پی« دلواپسی»زندگی، امتداد زندگی، تعلیق وجودی، و مرگ دازاین بر مبنای ما وم 
 رساند. گرایی دوران رنسانس می کند و خط فکری او را به تاکرات انسان مسیحی در آغاز رنسانس پررنگ می
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